
 

 

 

نیم
سال

رۀ 
شما

ی ـ 
یج

رو
ی ت

علم
مۀ 

نا
یک

 و 
ست

بی
ـ  

تان
بس

و تا
ار 

به
 

931
۵

 

 

 

58 

 فشار برزخی از نگاه حدیث
 

 

 

 فشار برزخی از نگاه حدیث

 عبدالهادی مسعودی )دانشیار دانشگاه قرآن و حدیث(
h.masoudy@gmail.com 

 کلام و عقاید دانشگاه قرآن و حدیث(  علوم حدیث گرایش راضیه مقبل )کارشناسی ارشد رشته
raziehmoghbel9@gmail.com  

 (37/8/3335؛ تاریخ پذیرش: 6/4/3335)تاریخ دریافت: 

 چکیده
با عناوینی همچون ضعط  القبر )که در فارسی به فشـار قبـر  نادر احادیث معصوم

کـه همـه ایـن  یمخـور مـی( برشود(، عذاب القبر، ضیق القبر و یا ضم  )فشارترجمه می
کنـد و الفاظ به نوعی رنج، سختی، تنگی و عدم آسـایش، آرامـش و راحتـی را بیـان مـی

های همه به قبر منتسب شده است. همچنین بیانات این بزرگواران خبر از وجود سختی
دهد که البته تحت عناوین بالا نیستند و به قبر هـم منتسـب دیگری نیز پس از مرگ می

ها، عوامـل ند. بررسی برخی جزئیات مربوط به این وقایع از جمله صور مختلف آنانشده
مواردی اسـت کـه مقالـه حاضـر  ،شوندایجاد کننده و این که شامل حال چه کسانی می

 ها را دارد.قصد بیان و بررسی آن
 .مرگ، فشار قبر، برزخ، سؤال قبر، فشار برزخی :هاواژهکلید

 مقدمه .1
مـرگ  ــ که به هیچ وجه قطعی نبوده و امکان عدم تحقق داشته است ـ ابر خلاف تولد م

تواند ادعا کند که ما قطعی و تخلف ناپذیر است و راه گریزی از آن نیست. هر انسانی می
 (.  1 :1111)ابراهیمی دینانی، « امزیرا زنده ،میرممن می
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هوْت»به بیان روایـات  َالْم  بَُمِن  قْر 
 
َأ ائِب  َغ  تـر از مـرگ نیسـت بی نزدیـکیهـیچ غـایعنـی  ؛«لَ 

 ؛(. تمامی اطلاعات ما در زمینه مفاهیم بعد از مرگ از ناحیه وحی است09/ ۵: ق0۴11)کلینی، 
ای در مورد تجربه ،ستا انسان تا زمانی که در دنیا زیرا این مفاهیم از آن دسته مفاهیمی است که

ابل اعتماد نیست. قرآن و همچنـین روایـات ها ندارد و حدسیات علوم بشری نیز در این زمینه قآن
 ــ سـتا که دارای خصوصیات و قوانین خاص خود و متفـاوت از عـالم دنیـا ـ از وجود عالم آخرت

در فاصله زمانی بعد از مـرگ و تـرک دنیـا تـا ورود بـه عـالم آخـرت،  ،حسب روایاتبر اند. خبر داده
بین دو عالم، برزخ نامیده شده است و مرگ ل بودن یبرد که به علت حاانسان در عالمی به سر می

(. سؤال 00/ 0: 03۵۵کند )ابن بابویه، همچون تولد، انسان را از عالمی به عالم دیگر منتقل می
شـود و در ها و فشارهایی که انسان بعد از مـرگ در بـرزخ متحمـل مـیها، رنجآن است که سختی

تـوان زمـان دقیقـی هایی است؟ آیا میورتبه چه ص ،روایات با الفاظ گوناگون منعکس شده است
هـا چیسـت؟ و آیـا همگـانی اسـت یـا ها و رنـجعوامل ایجاد این سختی ها مشخص کرد؟برای آن

 خیر؟
هایی را که فرد از مقاله حاضر با بررسی موشکافانه روایات، همه موارد و صور فشارها و سختی

مـورد دقـت قـرار داده و بـه سـایر  ،دشـولحظه قبض روح تا شروع رستاخیز در برزخ متحمـل مـی
کاری که در مقالات دیگر  ؛پردازدجوانب آن از جمله همگانی بودن یا نبودن و عوامل ایجاد آن می

 و همچنین با تمرکز و استناد به روایات صورت نگرفته است. 

 ارتباط قبر و عالم برزخ. ۶

شـود. بـا وجـودی کـه رزخ منتقل میبعد از مرگ، جسم انسان درون قبر خاکی و روح او به عالم ب
های مشابه، بـرزخ و قبـر شاهدیم که در روایات در موقعیت ،قبر از ماده و برزخ عاری از ماده است

عالم برزخ است زیـرا « فی قبره»که در آن منظور از  0اند. مانند روایت به جای یکدیگر به کار رفته
ی جوشان که حتی اگر اولی هم باشد دومـی قبر خاکی نه محل راحتی و آسایش است نه دارای آب

 قطعا نیست. 

1.ََ اع  صِیرٍَق  بِیَب 
 
نَْأ َاللَّ َِع  ِْ بْ

اَع  ب 
 
مِعْتَُأ اَإِنََْ:یقُوعََُ:َس  مَّ

 
أ ََف  ََکان  ََمِن  بِین  رَّ َالْمُق 

وْحٌَ ر  یحانٌََف  َر  ََو  اع  بْرِهَِ:َفِیق  عِیمٍََق  ةَُن  نَّ َج  ََو  اع  ةََِ:ق  َفِیَالْْخِر  ََو  َمِهن  اَإِنَْکهان  مَّ
 
أ

َ ین  الِّ َالضَّ بِین  مِیمٍََ*َالْمُکذِّ نُزُعٌَمِنَْح  بْرِهَِف  ََفِیَق  حِیمٍَو  صْلِیةَُج  ةََِت  َ؛فِیَالْْخِر 
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و بهشـت پـر نعمـت  «گفـت در قبـرش»و امّا اگر از مقرّبان باشد، ]در  آسایش و راحـت 
گمراه است، پـس بـا آبـی جوشـان  زنانو امّا اگر از درور «گفت در آخرت»]خواهد بود  

 «در آخـرت»افتـادن بـه جهـنّم اسـت    درو ]فرجـامش «در قبـر»پذیرایی خواهـد شـد، 
 (.182/ 0: ق1828)قمی، 

 ؛اسـت« قبـر» :فرمایدمی امام« برزخ چیست»سؤال از این که که در پاسخ به  2یا روایت 
 نند.کضمن این که برزخ را از لحظه مرگ تا روز قیامت معرفی می

2.ََ اع  َق   ْ ی مْرِوَبْنَِیزِ نَْع  ادٍَع  مَّ نَِبْنَِح  حْم  َالرَّ ِْ بْ
ه َِع  َاللَّ ِْ بْ

بِیَع 
 
ََ:َقُلْتَُلِْ ...َو 

َ اع  خَُق  رْز  اَالْب  ةََِ:م  یَیوِْ َالْقِیام  وْتِِ َإِل  بْرُ،َمُنْذَُحِینَِم  َ؛الْق 
سـت تـا روز است، از زمان مرگ ا گفتم ... برزخ چیست؟ فرمود: قبر به امام صادق

 (.080/ 1: ق1821قیامت )کلینی، 
 :فرماینـدمـی« بـرزخ چیسـت»ها نیز در جواب و همچنین روایات دیگری نیز هست که در آن

 ،ولـی ابتـدای بـرزخ از زمـان قـبض روح اسـت ،است. از آنجا که قبر از زمان تدفین اسـت« قبر»
ه لحاظ زمـانی بـر هـم منطبـق اما قسمت عمده آن دو ب ،توان گفت که همه برزخ، قبر نیستمی

شـود. بـه است و بهشت و جهنم برزخی و ثواب و عقاب آن در همین بازه زمانی مشترک واقع مـی
برزخ قبر است و در آن ثواب و عقاب بین دنیـا و »فرمایند: همین علت است که بعضی روایات می

ولـی  ،مشـهود بـوده(. از آنجا که قبر برای مردم ملموس و 09/ 0: ق0۴1۴)قمی، « آخرت است
که بعـد از  ـ عالم برزخ برای مردم مجهول بوده است، روایات در بیان بخشی از اتفاقات عالم برزخ

ها و فشارهایی است که در این عـالم بـه انسـان ها، رنجشود، و از جمله آن سختیتدفین واقع می
 اند. از واژه قبر به جای برزخ استفاده کرده ـ شودوارد می

 ها و فشارهای برزخیسختی. 3

( در روایـات بـه 0توان روایات را به دو دسته تقسیم کرد: ها و فشارهای برزخی، میدر بیان سختی
شود(، ضم  القبر، ضیق القبر الفایی همچون ضغط  القبر )که در فارسی به فشار قبر ترجمه می

فشار و نبود آسـایش و  و عذاب القبر اشاره شده که همه به نوعی شدت سختی و مشقت و تنگی و
اتفاقات مربوط به عالم برزخ اسـت و بـه علـت تطـابق زمـانی  ،رساند و در واقعراحتی در قبر را می

انـد. همچنـین روایـات، حداکثری حضور جسم در قبر و روح در عالم برزخ، به قبـر منتسـب شـده
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ه خداونـد دشـمنان داند کعذاب قبر را نوعی معیشت ضنک یا زندگی همراه با سختی و رنجی می
 ؛این معیشت ضـنک، زنـدگی در بـرزخ اسـت 1(.2۵: ق0۴0۴دهد )طوسی، خود را از آن بیم می

زیرا جسم مرده در زیـر خـاک، ابزارهـای مـورد نیـاز بـرای زنـدگی در دنیـا را از دسـت داده اسـت. 
 0.همچنین ضنک، یلمت و غربت از دیگر الفاظ منتسب به قبر در روایات است )همان(

اند بینیم سه لفظ ضغط  القبر، عذاب القبر و ضیق القبر یه یکدیگر عطف شدهمی 3وایت در ر 
 گـر و ؛برد. اصل بر متفاوت بودن این سه لفظ اسـتاز این سه واقعه به خداوند پناه می و امام

گاه به لوازم حرف ـ نه امام معصوم های متفاوتی برای یـک چیـز بـه لفظ ـ های خود استکه آ
 برد. یکار نم

ةَ َ.3 اع  م  نَْس  صِیرٍََ،ع  بِیَب 
 
نَْأ َاللَّ ََِ،ع  ِْ بْ

بِیَع 
 
نَْأ ََع  اع  هُمَق  عُوذَُبِکََاللَّ

 
إِنِّیَأ

بْر َمِنَْضِیِ َالْق  بْرَِو  ةَِالْق  غْط  َمِنَْض  بْرَِو  ابَِالْق  ذ  َ؛مِنَْع 
از فشار قبر برم از عذاب قبر و من به تو پناه می ،د: ... خداوندافرمایمی امام صادق

 (.808/ 0: ق1821و از تنگی قبر )کلینی، 
در مورد عذاب قبر مصلوب سؤال شـده اسـت و ایشـان در جـواب،  نیز از امام ۴در روایت 

 اند که همین نشانه تفاوت این دو لفظ است.عذاب القبر را با ضغط  القبر مقایسه کرده

َاللَّ ََِ.4 ِْ بْ
بُوَع 

 
َأ صْهلُوبََِسُئِل  هنَِالْم  بْهرََِع  ابَُالْق  هذ  ََ،یصِهیبُُ َع  هاع  ق  ََ:ف  بَّ َر  إِنَّ

َمِهنَْ َّْ ش 
 
ةًَأ غْط  طُُ َض  یضْغ  اءَِف  و  یَالْه  َإِل  لَّ َج  َو  زَّ ُ َع  یوحِیَاللَّ اءَِف  و  َالْه  بُّ َر  رْضَِهُو 

 
الْْ

بْرَِ ةَِالْق  غْط  َ؛ض 
 در مورد به صلیب کشیده شده پرسیده شـد کـه آیـا بـه او عـذاب قبـر از امام صادق

کنـد رسد؟ فرمود: همانا پروردگار زمین، پروردگار هوا نیز هست پس به هوا وحی مـیمی
 (.081/ 1)همان: که شدیدتر از فشار قبر به او فشار وارد کند 

از عبارت ضغط  القبر و نار در عرض یکدیگر استفاده شده کـه نشـان از  ۵همچنین در روایت 
 متفاوت بودن این دو دارد. 

اَ.5 ةَ بِإِسْن  ات  غَِبْنَِنُب  صْب 
 
نَِالْْ ََ،دِهَِع  مِیرَِالْمُؤْمِنِین 

 
نَْأ ََع  هات  هنَْم  :َ...َم  هاع  هُ َق  نَّ

 
أ

ةٌَ اء  ر  ُ َب  َل  ةَِکتِب  َالْجُمُع  َیوْ   ات  نَْم  َم  بْرَِو  ةَِالْق  غْط  ةٌَمِنَْض  اء  ر  ُ َب  َل  ةِهَکتِب  َالْجُمُع  ة  یل  ل 
ارَِ َالنَّ َ؛مِن 

نویسند و هـر کـس بد ]خداوند  برایش آزادی از فشار قبر میهر کس در شب جمعه وفات یا
 .(801/ 1: ق1811)ابن بابویه، شود روز جمعه وفات یابد، برایش رهایی از آتش نوشته می
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های برزخـی بـه ها و رنجروایات دال بر این است که الفاظ مختلفی که برای سختی ،بنا بر این
این که از روایات دیگر نیـز دلیلـی بـر یکسـان بـودن ایـن ضمن  ؛مصادیق متفاوتی دارند ،کار رفته

هـا بـه کـار رفتـه و الفاظ نداریم )به علت همین تفاوت هم در نوشتار حاضر عین الفـاظ عربـی آن
اما ایـن کـه هـر کـدام از  .تر باشد(ها راحتها صورت نگرفته تا تفکیک بین آنای برای آنترجمه

ای و چه نوع سختی و مشقتی دلالت دارد و زمـان دقیـق آن این الفاظ به طور خاص بر چه واقعه
شود کـه معلوم می ،اندمشخص نیست. فقط از آنجا که به قبر منتسب شده چه موقع است، دقیقاً 

 مربوط به بعد از تدفین تا قیامت است.

هایی هستند که البته در روایات تحت عناوین بالا و منتسب بـه ها و رنج( دسته دوم، سختی2
ها نیز پرداخته شوند که در ادامه به چگونگی آنبر نیستند و از بعد از قبض روح به انسان وارد میق

 شود.می

 های مختلف فشارهای برزخیصورت. 4

هـایی در روایـات مـنعکس هـا و قالـبها و فشارهای مذکور در برزخ به چه صـورتاین که سختی
ها و گیرد. ابتدا از آن دسته از سختیقرار می ای است که در این قسمت مورد بررسیمسئله ،شده
اند و انسـان بعـد از مـرگِ خـود و البتـه تـا قبـل کنیم که به قبر نسبت داده نشدههایی آغاز میرنج

 ها مواجه خواهد شد. با آن ،تدفین
شود و با حق و باطـل چشم انسان برداشته می یها از جلو جا که از لحظات احتضار پردهاز آن

ندامت و  1،(230/ 3: ق0۴11گردد )کلینی، ه رو شده، متوجه صحت حق و بطلان باطل میرو ب
از همـان زمـان آغـاز و بعـد از قـبض روح نیـز  ،حسرت نسبت به گذشته و همچنین ترس از آینده

دشمنان خدا حمل کنندگان جسم خود را مورد خطـاب قـرار داده  ۶یابد. بر اساس روایت ادامه می
ی و طـول یـها را در دنیا فریـب دادنـد و از دنیـا، دوسـتان، فرزنـدان، مـال و داراآن و از کسانی که

ها را از آنچه خود بـا آن رو بـه رو کنند و سایر انساناقامت خود در قبر شکایت و ایهار ناراحتی می
گـری هسـت و نـه دوسـت رحـم هـا شـفاعتها از این که نه بـرای آندهند. آنپرهیز می ،اندشده

مواجه شـدن بـا حقیقـت و واضـ  شـدن بطـلان باطـل  ،ند. بنا بر اینابه شدت ناراحت ،ایکننده
 کند که نتیجه آن همین ندامت و حسرت از گذشته و ترس از آینده است.فشاری به فرد وارد می

ابِرٍََعنَ.6 رٍََ،ج  عْف  بِیَج 
 
نَْأ ََ،ع  اع  ِ َق  َاللَّ ِْ بْ

ابِرَِبْنَِع  نَْج  سُوعَُاللَََّ:ع  َر  اع  َ: َِق 
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ی بْرِهَِن اد  یَق  ِ َإِل  َاللَّ وُّ ُْ َع  اَحُمِل  ه ََُإِذ  ت  ل  م  هاهَْ:ح  ت  َیهاَإِخْو  عُون  سْهم  َت  َلَ 
 
شْهکوََ؟أ

 
نِّهیَأ

 
أ

قِی خُوکمَُالشَّ
 
َفِیِ َأ ع  ق  اَو  یکمَْم  َاللَّ ََِ،إِل  وَّ ُْ َع  نَّ

 
نِیَأ ع   ْ نِیَخ  د  وْر 

 
أ رْنِیَ،ف  ِْ مَْیصْه َل  َ،ثُمَّ

نََّ
 
َلِیَأ م  قْس 

 
َأ نِیو  شَّ غ  نْهتََُ،ُ َن اصِحٌَلِیَف  ن 

ْ
أ اَایْم  هیَإِذ  تَّ تْنِهیَح  رَّ یکمَْدُنْیاَغ  شْکوَإِل 

 
َأ و 

تْنِی ع  ر  اَص  یه  لُونِیَ،إِل  هذ  َخ  هیَو  ءُواَمِنِّ رَّ ب  َت  وْنِیَثُمَّ نَّ یَم  و  َالْه  ء  خِلًَّ
 
یکمَْأ شْکوَإِل 

 
َأ ََ،و  و 

نْهُمَْ یتَُع  م  داًَح  وْلَ 
 
یکمَْأ شْکوَإِل 

 
ََأ مُونِیو  سْل 

 
َأ الِیَو  کلُواَم 

 
أ فْسِیَف  یَن  ل  رْتُهُمَْع  ََ،آث  و 

عْتَُمِنْ َُ ن  الًََم  یکمَْم  شْکوَإِل 
 
یرِیَأ فْعُُ َلِغ  َن  َکان  یَو  ل  الُُ َع  ب  َو  کان  ِ َف  َاللَّ شْکوََ،ح  َّ

 
َأ و 

تِی یب  رِ اَح  یه  ل  قْتَُع  نْف 
 
اراًَأ یکمَْد  یرِیَإِل  اَغ  اکنُه  َس  ار  َص  ََ،و 

 
َأ اءَِو  و  َالثَّ یکمَْیُوع  شْکوَإِل 

هاهَْ ت  هیِ َیهاَإِخْو  َالضَّ هةَِو  حْش  َالْو  هةَِو  لْم  یهتَُالظُّ هاَب  ن 
 
ودَِأ ُّْ یتَُال اَب  ن 

 
ادِیَأ بْرِیَین  فِیَق 

َ َو  عِّ هارَِوَبِالهذُّ هرْتَُبِالنَّ َبُشِّ ْْ إِنِّیَق  قِیتَُف  اَل  َم  رُواَمِثْل  َاحْذ  عْتُمَو  ط  اَاسْت  احْبِسُونِیَم  ف 
َ ارَِالصَّ بَّ یزَِالْج  زِ بَِالْع  ض  َغ  ارَِو  اهَْ،غ  ت  سْر  اَح  لیَو  ه ََِع  نْهبَِاللَّ یْهتَُفِهیَج  رَّ َیهاََماَف  و 

اهْ ت  وْل  َع  اَلِیَمِنََْ،یُوع  م  فِیعٍَیطاعََُف  ةًََش  َلِیَکرَّ نَّ
 
وَْأ ل  مُنِیَف  یٍ َیرْح  ِْ َص  َلَ  ََ،و  کون 

 
هأ ف 

َالْمُؤْمِنِین َ؛مِن 
حمـل کننـدگان خـود را نـدا  ،شـودسـمت قبـرش حمـل مـی هنگامی که دشمن خدا به

به شما شکایت دارم از آنچه برادر شقی شـما در  ؟شنوید ای برادران منآیا نمی :دهدمی
سـپس مـرا  ،پس مرا به این ورطه کشاند ،همانا دشمن خدا مرا فریب داد .آن واقع است

خیانـت کـرد. مـن  پـس بـه مـن ،بازنگردانید و برای من قسم خورد که ناص  مـن اسـت
ی کـه بـه آن اطمینـان کـردم و مـرا بـه یز دنیایی که مرا مغرور کرد تا جاکنم اشکایت می

کنم از دوستانی که هواپرست بودند و مرا به خیـالات کـاذب خاک انداخت و شکایت می
کـنم کـه سپس از من برائت جستند و مرا خوار کردند و از فرزندانی شکایت می ،انداختند

پــس مــالم را خوردنــد و مــرا  ،را بــر خــود مقــدم داشــتم هــاآنحمایــت کــردم و  هــاآناز 
پس سنگینی آن بر من  ،کنم از مالی که حق خدا را از آن ندادمواگذاشتند و شکایت می

ای که برای آن مالم را مصرف کردم کنم از خانهبود و نفع آن برای غیر من و شکایت می
دهـد مـن نم از طول اقامت در قبرم کـه نـدا مـیکو ساکن آن غیر من شد و شکایت می
توانید جواب مـن را اگر می ،ام. ای برادرانو تنگی خانه دودم، من خانه تاریکی و تنهایی

پس همانا من به آتش و ذلت و  .شدم رو به روبدهید. پرهیز کنید از مثل آن چه من با آن 
بـر آنچـه در حضـور خـدا  خواری و غضب خداوند عزیـز جبـار بشـارت داده شـدم. دریغـا

گـری کـه مـورد کوتاهی ورزیدم. واویلا )گریستن به صدای بلند( نـه بـرای مـن شـفاعت
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از  ،اطاعت باشد است و نه دوستی که بـه مـن رحـم کنـد. اگـر بـرای مـن بازگشـتی بـود
 (.011بودم )همان: مؤمنین می

ؤال قبر است. زمـانی در فاصله قبض روح تا رستاخیز، واقعه مهم دیگری وجود دارد که آن س
در مراسـم تـدفین فاطمـه بنـت  ،بعد از قرار گیری میـت در قبـر ،که در روایات برای آن بیان شده

 ،المؤمنین، وقتی هنوز روی قبر پوشـیده نشـده و پیـامبر بـالای سـر او قـرار دارنـد مادر امیر ،اسد
بـه لکنـت  ،تسؤال قبر در حال انجام شدن است کـه فاطمـه بنـت اسـد در جـواب امامـت کیسـ

هایی دیگر از همین مـاجرا وجـود دارد کـه زمـان کنند. البته روایتافتد و پیامبر به او تلقین میمی
/ 0دانـد )همـان: تلقین پیامبر را بعد از هموار کردن قبر و پراکنده شدن مـردم از اطـراف قبـر مـی

ته بیشتر روایات مورد دوم را (. یا بعد از پراکنده شدن اهل و آشنایان از اطراف قبر است که الب۴۵3
 کند. تأیید می

ینِیَ.7 ِْ َبْنَِمُقْبِلٍَالْم 
ان  یم  َسُل  یوب 

 
بِیَأ

 
نَْأ هرٍََ،ع  عْف  هیَبْهنَِج  هنَْمُوس  بِیهِ ََ،ع 

 
هنَْأ ع 

َ ٍْ مَّ رَِبْنَِمُح  عْف  ادِقَِج  اهَُمُنََْالصَّ ت 
 
اُ َأ ُ َالنَّ ق  ار  َف  هَُو  بْر  َق  دْخِل 

ُ
اَأ إِذ  :َ...َف  اع  ُ َق  نَّ

 
کرٌَأ

َ ةٍَ...و  عَِصُور  هْو 
 
؛ن کیرٌَفِیَأ

چون در گورش داخل شود و مردم از او جدا شوند، و منکر و نکیـر در شـکلی هراسـناک 
 (.012: 1111به او وارد شوند )ابن بابویه، 

خود سؤال قبر از جمله مواردی است که نزدیک شدن به آن، فشار و سختی را بـرای فـرد بـه 
به آهسته صحبت کـردن فـرد بـه جهـت تـرس از سـؤال و  ۵مثال در روایت به عنوان  ؛همراه دارد

 لغزش در امتحان اشاره شده است. 
8.ََ مِیرَُالْمُؤْمِنِین 

 
َأ اع  ةٍََق  ََ:فِیَخُطْب  هع  ج  َر  یعَُو  َالْمُش  ف  ر  اَانْص  یَإِذ  تَّ هعََُح  جِّ ف  الْمُت 

َع َ اعَِو  ؤ  ةَِالسُّ هْت  جِیاًَلِب  تِِ َن  َفِیَحُفْر   ْ قْعِ
ُ
انَِأ ةَِالَِمْتِح  َ؛ثْر 

در حـالی کـه از  ؛نشانندها برگردند، او را در قبر میچون مشایعت کنندگان و مصیبت زده
 (.111 ق:1818رضی، )شریف گوید ترس سؤال و لغزش در امتحان آهسته سخن می

 واسطه همین تحیر و ترس از سؤال، توصیه روایات بر عدم قرار دادن ناگهانی مرده در قبـره ب
ای از قبر اندکی او را رها کنند تا خود را برای سـؤال قبـر آمـاده کنـد و شده در فاصله است و گفته

 همین مهلت، هیبت سؤال قبر را کاهش دهد.
9.ََ اع  َق  نَْیونُس  هیَ:ع  هنَِمُوس  س  بِهیَالْح 

 
هنَْأ همِعْتُُ َع  یثٌَس  ِْ َََح  یهت  ت 

 
اَأ إِذ 
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بْرِهِ َق  فِیر  یتَِش  مْهِلََْبِالْم 
 
أ اعَِف  ؤ  ُ َلِلسُّ ت  هْب 

ُ
خُذَُأ

ْ
ُ َیأ إِنَّ ةًَف  اع  ؛ُ َس 

هرگاه میتی را نزدیک قبرش آوردی، زمانی به او مهلت بده تـا خـود را بـرای سـؤال قبـر 
 (.111/ 1: ق1821)کلینی، آماده کند 

( در ق0۴1۴( کـه مجلسـی ) ماانموجود است ) کا یالروایت دیگری با همین مضمون در 
یعنی با ناگهانی گذاشتن میت در قبر، قبر و دخـول در آن را بـرای »گوید: میذیل آن  مرآة الع ول

ایـن بـرای اطـلاع روح بـر ایـن احـوال جدیـد »گویـد: و همچنین می «.میت ثقیل و سخت نکنید
 ی این است که برای آن کار آماده شود. ابه معن« یأخذ اهبته(. »۵0/ 0۴) «است

از نظر تنهایی فرد مشابه دانسته شده است. روز تولد و  در روایات سه زمان در طول دوره زندگی
شود و روزی که شود، روز مرگ که با عالم آخرت مواجه میخروج از شکم مادر که با دنیا مواجه می

شود که در دنیا وجود نداشته اسـت. تشـابه کـودک و انسـان برانگیخته شده با احکامی مواجه می
ن جهت است که هـر دو نسـبت بـه عـالم جدیـدی کـه بـه آن وارد مرده در ورود به عالم جدید از ای

اند حالت ابهام و بهت و سرگردانی دارند. در این سه زمان به علـت مواجـه شـدن بـا شـرایط و شده
احکام جدید و متفاوت با عالم قبلی، و همچنین تنهایی، احساس ترس و اضطرابی بـر فـرد غلبـه 

همان طور که در ادامه روایـت نیـز بـه ایـن  ؛اری استکند که خود تحمیل کننده سختی و فشمی
را در ایـن سـه موضـع فـرو نشـانده اسـت.  عان شده که خداوند ترس حضرت یحییمطلب اذ

( و برای مکانی که مـردم از آنجـا رفتـه 012۵/ 3: 031۶وحش  به معنای خلوت است )جوهری، 
 (.9۴/ ۵: ق0۴20رود )ازهری، به کار می «قد اوحش» ،باشند

اَ.10 ض  َالرِّ اع  ََ:ق  ََإِن  ش  وْح 
 
اَیکونََُأ لُْ ََم  اَالْخ  ذ  ََفِیَه  َو  ُْ َیلِه َیهوْ   ایِن  و  ةَِم  ث  لً  ث 

َ َیهوْ   هاَو  ه  هْل 
 
َأ َو  ة  هاینَُالْْخِهر  یع  َیمُوتَُف  َیوْ   نْیاَو  ُّْ یَال یر  ِ َف  مِّ

ُ
طْنَِأ َیخْرُجَُمِنَْب  یوْ  

اَفِیَد َ ه  مَْیر  حْکاماًَل 
 
یَأ یر  ثَُف  هیَیحْیهیَفِهیَیبْع  ل  یَع  هال  ع  ُ َت  َاللَّ م  لَّ َس  ْْ َق  نْیاَو  ُّْ ارَِال

ت  َُ وْع  َر  ن  َآم  ایِنَِو  و  ةَِالْم  ث  لً  ذِهَِالثَّ ََ،ه  اع  ق  ََ:ف  َ و  َیمُهوتَُو  َیوْ   َو   ْ َوُلِ یِ َیوْ   ل  لًٌ َع  س 
یا ثَُح  َیبْع  فْسِِ َفِیََ،یوْ   یَن  ل  َع  یم  رْ یَابْنَُم  َعِیس  م  لَّ َس  ْْ َق  ایِنَِو  و  ةَِالْم  ث  لً  ذِهَِالثَّ َ،ه 

َ اع  ق  یا»َ:ف  ثَُح  بْع 
ُ
َأ َیوْ   مُوتَُو 

 
َأ َیوْ   تَُو  ْْ َوُلِ یَیوْ   ل  لًُ َع  َالسَّ ؛«و 

ها برای انسـان، ترین موقعیتدر سه موضع، انسان از همیشه تنهاتر است )و یا ترسناک
گـردد و دنیـا را یشود و از شکم مـادرش خـارج مـسه موقعیت است(: روزی که زاده می

کنـد، و روزی کـه میرد و آخرت و اهل آن را بالعیان مشاهده مـیبیند، و روزی که میمی
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و خداوند در ایـن سـه  .بیند که در دار دنیا ندیده بودشود و احکامی را میمجدّدا زنده می
ســلام و درود فرســتاده و تــرس او را فــرو نشــانده اســت، خداونــد  موضــع بــر یحیــی

 میـرد و آن روز کـه مجـدّداً و سلام بر او آن روز که زاده شد و آن روز که مـی»ید: فرمامی
و عیسی بن مریم نیز در این سـه موضـع بـر خـود درود فرسـتاده و گفتـه  .«شودزنده می
میـرم و روزی کـه مجـدّدا زنـده و سلام بر من روزی که زاده شدم و روزی که می»است: 

 (.811/ 0 :1118)فتال نیشابوری،  «شوممی

مستقیم منتسب به قبر است و یـا به صورت رسد که یا ی مییهاحال نوبت به فشارها و سختی
 شود که مربوط به بعد از تدفین است. ها فهمیده میاز قرینه

شکســته شــدن ، در بیــان انــواع عــذاب قبــر، تســلط اژدهــا و گزیــده شــدن گوشــت 00روایــت 
شـمرد کـه تـا روز بعـث هـم ادامـه خواهـد آن را برمـیهای انسان و پایمال شدن توسـط استخوان

 داشت. 

هُ ََ.11 َاللَّ ر  هذَّ تِهیَح  نْکَالَّ َالضَّ ة  عِیش  َالْم  َإِنَّ :َ...َو  اع  انِی،َق   ْ مْ َالْه  اق  بِیَإِسْح 
 
نَْأ ع 

َتِسْعَِ ةًَو  بْرِهَِتِسْع  یَالْکافِرَِفِیَق  ل  طَُع  لِّ ُ َیس  بْرَاِنَّ ابَُالْق  ذ  هَُع  وَّ ُْ اَع  َمِنْه  شْن  ینْه  یناًَف  َتِنِّ ین 
َفِهیَ خ  اَن ف  یناًَمِنْه  َتِنِّ نَّ

 
وَْأ ثَُل  یَیوِْ َیبْع  لِکَإِل  یِ َکذ  ل  َع  دْن  دَّ ر  ُ َیت  ظْم  َع  َیکسِرْن  ُ َو  حْم  ل 

رْعاً... مَْتُنْبِتَْز  رْضَِل 
 
؛الْْ

همانا آن زندگی سخت و دشواری که خداوند دشمن خـود را از آن بـیم داده عـذاب قبـر 
دندان گزند، و ه ست، که خداوند بر کافر نود و نه اژدها مسلّط کند که گوشت بدنش را با

استخوانش را بشکنند، و پیوسته بر سر او در آمد و شدند )او را پایمال کنند( تا روزی کـه 
از قبر برانگیخته شود که اگـر یکـی از آن اژدهاهـا در زمـین بدمـد هرگـز زمـین زراعتـی 

 (.03 ق:1818نرویاند )طوسی، 
هـا و همچنین در صورت عـدم جـواب درسـت بـه سـؤالات فرشـتگان سـؤال کننـده، سـختی

فشارهایی شامل ضربه زدن، ترساندن با گرز آهنین، باز شدن دری از آتش به روی او، خوابیدن به 
هایی از آهن است تا جایی که مغز از میان ناخن و گوشت بدترین حال که در آن از تنگی مانند نیزه

شـدن، پـر شـدن قبـر از آتـش  آید، تسلط مارها و عقارب و جـانواران زمـین بـر فـرد، گزیـدهبیرون 
   .(۴13: ق0۴19)کشی، 

ای که از جهات مختلف نـابرابر تسلط شیطان بر فرد، تیره شدن قبر بر او، فشار آوردن به گونه
شـدن راه نفـوذ (، بـاز 0۴3/ 2: ق0۴1۴است و در هـم آمیختـه شـدن تـار و پـود انسـان )قمـی، 
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 هـانمونـه آن 02شود که روایـت ( ... به انسان وارد می23۵/ 3: ق0۴11شیطان در فرد )کلینی، 
 ست.ا

12.ََ اع  َق  ة  ل  ف  َبْنَِغ  ِْ ی نَْسُو 
ََ:ع  مِیرَُالْمُؤْمِنِین 

 
َأ اع  هاهََُق  ت 

 
َأ بْهر  َالْق  دْخِهل 

ُ
اَأ هإِذ  ...َف 

ا کف 
 
نُْ َأ یاَع  لْق 

 
أ بْرَِف  اَالْق  حِن  بِیهکَمُمْت  هنَْن  َم  هاَدِینُهکَو  َم  هکَو  بُّ هنَْر  ُ َم  نَِل  َیقُولَ  ُ َثُمَّ ن 

ه َُ انَِیافُوخ  ب  یضْهرِ َف  یت  ِْ َهُه
َلَ  َو  یت  ر  َد  نَِلَ  یقُولَ  دْرِیَف 

 
َأ یقُوعَُلَ  هاََف  هُم  ع  هةٍَم  ب  بِمِرْز 

اَ ه  رَُل  َتُذْع  َو  ةٍَإِلََّ ابَّ َمِنَْد  لَّ َج  َو  زَّ ُ َع  َاللَّ ل    اَخ  ةًَم  ب  رْ ینَِض  ل  ق  َالثَّ لً  اَخ  ُ ََ،م  انَِل  ح  َیفْت  ثُمَّ
جَِ َالهزُّ هاَمِهن  ن  اَفِیهِ َالْق  یِ َمِثْلَُم  َالضَّ اعٍَفِیِ َمِن  َح  رِّ مَْبِش  ُ َن  نَِل  َیقُولَ  ارَِثُمَّ یَالنَّ اباَإِل  َب 

لَ  ُ َع  طَُاللَّ لِّ َیس  حْمِِ َو  َل  ینَِظُفُرِهَِو  یخْرُجَُمِنَْب  ُ َل  اغ  َدِم  یَإِنَّ تَّ َح  رْضَِو 
 
یهاتَِالْْ یهِ َح 

بْرِه ُ َمِنَْق  ُ َاللَّ ث  یَیبْع  تَّ شُُ َح  نْه  ت  اَف  ه  امَّ و  َه  اَو  ه  ب  ارِ ق  َ؛ع 
هـای پس کفـن .آیندسؤال کنندگان قبر به سراغش می ،شودپس زمانی که وارد قبر می

 گویند: خدای تو کیست و دین تو چیست و نبـی تـو کیسـت؟آورند. سپس میاو را در می
گوینـد: ندانسـتی و هـدایت نشـدی. پـس گـردنش را بـا عصـایی دانم. میگوید: نمیمی

بـا  این کهالا  ،زنند که خداوند موجودی خلق نکردای میضربه ،آهنینی که با خود دارند
سپس ایـن  .شودبه جز ثقلین. سپس دری از آتش به روی او باز می ،این گرز ترسانده شد

هـایی از گویند: بخواب به بدترین حـال کـه در آن از تنگـی ماننـد نیـزهدو ملک به او می
آید و خداوند بـر او مارهـا آهن است تا جایی که مغزش از میان ناخن و گوشت بیرون می

گزنـد تـا زمـانی کـه خداونـد او را از پس او را می .وعقارب و جانواران زمین را مسلط کند
 (.010قبرش برانگیزد )همان: 

هـای آتـش اسـت کـه از طعـام و شـراب آن ات گفته شده که جایگاه ارواح کفـار حجـرهدر روای
هـا های خدا در مـورد آنخواهند که قیامت و زمان تحقق وعدهنوشند و از خدا میخورند و میمی

 فرا نرسد. 
َاللَّ ََِ.13 ِْ بْ

بِیَع 
 
:َقُلْتَُلِْ اع  ازِیَق  َالْج  اق  َبْنَِإِسْح  اهِیم  نَْإِبْر  احَُ..َع  رْو 

 
َأ ین 

 
أ .َف 

ارَِ ََ؟الْکفَّ اع  ق  ََ:ف  اَو  ابِه  هر  َمِهنَْش  بُون  َیشْهر  هاَو  امِه  ع  َمِهنَْی  کلُون 
ْ
ارَِیأ اتَِالنَّ فِیَحُجُر 

ا ن  ت  ْْ ع  اَو  اَم  ن  َل  َلِتُنْجِز  ة  اع  اَالسَّ ن  َتُقِمَْل  اَلَ  ن  بَّ َر  َیقُولُون  اَو  َفِیه  رُون  او  ز  َ؛یت 
. ندسـتههای آتش فار کجا هستند؟ فرمود: در حجرهگفتم: ارواح ک به امام صادق

کننـد و نوشـند و در آن یکـدیگر را بازدیـد مـیخورنـد و از شـراب آن مـیاز عذاب آن می
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هایـت در مـورد مـا وفـا کنـی قیامت را برای مـا نرسـان تـا بـه وعـده ،گویند: پروردگارامی
 (.113/ 1: 1111)برقی، 

کنـد و ین نیز لب بـه اعتـراض و شـکایت از کـافر بـاز مـیاز موارد دیگر، این است که حتی زم
 های پهلویش به هم بخورد. فشارد که استخوانچنان او را می

اََ.14 َإِذ  َالْکهافِر  :َ...َإِنَّ هاع  انِی،َق   ْ مْه َالْه  اق  بِیَإِسْهح 
 
نَْأ ،َع  ِْ عْ یلَِبْنَِالْج 

نَْفُض  ع 
َ باًَبِکَو  رْح  َم  رْضَُلَ 

 
ُ َالْْ تَْل  ال  َق  یََدُفِن  ل  نَْیمْشِیَع  ضَِم  بْغ 

 
َمِنَْأ َکنْت  ْْ ق  هْلًًَل 

 
َأ لَ 

عُ َُ ضْلً 
 
قِیَأ لْت  یَت  تَّ ُ َح  ضُمُّ ت  نِیعِیَبِکَف  َص  مَُکیف  عْل  ت  س  یتُکَف  اَوُلِّ إِذ  هْرِیَف  َ؛ظ 

تـو از  .گویـد تـو را آفـرین و خوشـامد مبـادزمـین بـه او مـی ،شودزمانی که کافر دفن می
حـال کـه تـو را در بـر  .ی که دوست نداشتم بر پشت من راه رودترین کسانی هستدشمن
کـنم! پـس چنـان او را بفشـارد کـه خواهی دانست کـه چگونـه بـا تـو عمـل مـی ،گرفتم

 (.03 ق:1818هم برخورد )طوسی، ه های پهلویش باستخوان
 ای از افراد عذابی غیر مستقیم در بـرزخ ذکـر شـده اسـت و آن دسـته،برای دسته ،در روایات

شـود کـه در ها در برزخ، راهی به دورخی کشـیده مـیناصبین از اهل قبله هستند که از جایگاه آن
رسد تا روز قیامت کـه های آتش و دود و حرارت به آن فرد میمشرق قرار دارد و از آن دورزخ شعله

 جایگاه آنان دوزخ است. 
اسِیَ.15 یسٍَالْکن  نَْضُر  ابََُع  صَّ اَالنُّ مَّ

 
:...َأ اع  هُهمََْق  َل  ُّْ ه هُمَْیخ  إِنَّ ةَِف  هْلَِالْقِبْل 

 
مِنَْأ

َ رَُو  هر  َالشَّ هبَُو  ه  اَاللَّ یهِمَْمِنْه  ل  خُلَُع  ْْ ی شْرِقَِف  ُ َفِیَالْم  اَاللَّ ه  ق  ل  تِیَخ  ارَِالَّ یَالنَّ َإِل  ٌّْ خ 
هی صِیرُهُمَْإِل  َم  ةَِثُمَّ یَیوِْ َالْقِیام  مِیمَِإِل  ةَُالْح  وْر  َف  انَُو  خ  ُّْ ََال هارََِ،مِهیمَِالْح  َفِهیَالنَّ ثُهمَّ

َ رُون  هُمََْ،یسْج  َل  َقِیل  ه ََِ:ثُمَّ َمِهنَْدُونَِاللَّ عُون  ْْ ه َماَکنْهتُمَْت  ین 
 
هذِیََأ هامُکمَُالَّ َإِم  یهن 

 
أ

اماًَ اِ َإِم  ُ َلِلنَّ ُ َاللَّ ل  ع  ذِیَج  اِ َالَّ م  َالِْْ
ذْتُمُوهَُدُون  خ  ؟اتَّ

شود کافی به طرف آتش شکافته میش هاآنبرای  ـ که اهل قبله هستند ـ اما ناصبیان
های آتـش و دود و جوشـش آب که خداوند آن را در مشرق خلق کرده است. از آن شعله

 .شـوندبـه آبـی جوشـان منتقـل مـی ،شود. بعد از ایـنها وارد میدار تا روز قیامت به آن
سـت آن چیزهـایی ا کجـا :گوینـدمی هاآنشوند. سپس به سپس در آتش برافروخته می

 ،کردید، کجا هست آن امامی که خـود اختیـار کردیـدشما غیر از خدا به آن توجه می که
 (.081/ 1: ق1821)کلینی،  ؟غیر آن امامی که منصوب از طرف خدا بود
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کننـد کـه اهـل خـود را در دنیـا ارواح در مدت اقامت خود در عالم برزخ این امکان را پیدا مـی
 ،بینـدی مؤمن اهلش را در حال انجـام اعمـال صـال  مـیملاقات کنند. در روایات آمده است وقت

حسرتی برای او خواهد بـود. بنـا بـر  ،بیندولی وقتی کافر این صحنه را می ؛کندخداوند را شکر می
هایی اسـت کـه بـا دیـدن انجـام یکی از موارد رنج و سختی در برزخ برای کافر همین حسرت ،این

دن دسـت خـود او از دنیـا و عـدم امکـان انجـام آن اعمال صال  توسط اهلش، به سبب کوتاه شـ
 شود.ها دچار میاعمال به آن

صِیرٍََ.16 بِیَب 
 
نَْأ َاللَّ ََِ،ع  ِْ بْ

بِیَع 
 
نَْأ ََع  َهُهو  َو  َکهافِرٍَإِلََّ َلَ  اَمِنَْمُهؤْمِنٍَو  :َم  اع  ق 

مْسَِ اعَِالشَّ و  َز   ْ ُ َعِنْ هْل 
 
تِیَأ

ْ
هْل  ََُ،یأ

 
یَأ

 
أ اَر  إِذ  َبِاَف  لُون  هیَیعْم  ل  َع  َاللَّ    ْ مِ اتَِح  الِح  لصَّ

لِک ةًََ،ذ  سْر  یِ َح  ل  اتَِکان تَْع  الِح  َبِالصَّ لُون  ُ َیعْم  هْل 
 
یَالْکافِرَُأ

 
أ اَر  َإِذ  َ؛و 

اگـر دیـد  .آیـدهنگام زوال خورشید نزد اهل خود می این کهمگر  ،مؤمن و کافری نیست
و اگـر کـافر دیـد اهلـش  کنـد وخدا را بر آن شـکر مـی ،دهنداهلش صالحات انجام می

 (.012)همان:  حسرت برای او خواهد بود ،دهندصالحات انجام می

هـا و هـا، سـختیانسـان بعـد از مـرگ و بـا ورود بـه بـرزخ، متحمـل رنـج ،بنا بر آنچه گفته شد
شود که بعضی مربوط به قبل تدفین و ورود انسان به قبر و برخـی دیگـر مربـوط بـه فشارهایی می

هایی همچون ضغط  القبر، ضم  القبر و عذاب القبر، منتسـب بـه ت که اغلب با واژهبعد از آن اس
 قبر هستند. 

 عوامل ایجاد فشارهای برزخی. ۵

جا که برزخ همچون قیامت نیست که تمام اعمال انسان از کوچک تا بـزرگ مـورد حسـاب و از آن
 ،ارهای منتسـب بـه قبـر هسـتندها و فشها، رنجکتاب قرار بگیرد، عواملی که ایجاد کننده سختی

قابـل شـمارش و محـدود اسـت کـه البتـه  ،حسب آنچـه بـه واسـطه روایـات بـه دسـت مـا رسـیده
( بـه آن پرداختـه شـده 0۴و  03ها کفر است و در روایـات فراوانـی )از جملـه روایـت ترین آنعمده

و  پیـامبر، عـدم قبـول نبـوت 01روایت  های عذاب کافران بر اساساست. البته یکی از علت
 است. ولایت علی

اُ ََ.17 م  َالِْْ
اع  حْیاکمََْ:ق 

 
أ اتِکمَْف  ه  مَّ

ُ
اِ َأ رْح 

 
َأ ائِکمَْو  بَِآب  صْلً 

 
اتاًَفِیَأ مْو 

 
َکنْتُمَْأ و 

َیهنْعِمَُ َیحْییکمَْفِیَالْقُبُورَِو  َیقْبِرُکمَْثُمَّ نْیاَو  ُّْ ذِهَِال َیمِیتُکمَْفِیَه  حْیاءًَثُمَّ
 
کمَْأ ج  خْر 

 
أ

اَالَْ یهِ َفِیه  َإِل  هاَثُهمَّ َبِهِم  ین  هاَالْکهافِرِ بَُفِیه  هذِّ َیع  لِیَو  یةَِع  لَ  َو  َو  ٍْ مَّ ةَِمُح  َبِنُبُوَّ مُؤْمِنِین 
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ةَِ َفِیَالْْخِر  عُون  َ؛... تُرْج 
سپس شما را در  ،پس شما را زنده کرد ،شما در اصلاب پدرانتان و ارحام مادرانتان مرده بودید

در آن مـؤمنین را بـه  کند وسپس شما را در قبور زنده می ،کندقبر میدر میراند و این دنیا می
 .کنـددهـد و کـافرین را بـه آن دو عـذاب مـینعمت می و ولایت علی نبوت پیامبر

 .(012: ق1821شوید )حسن بن علی، سپس در آخرت به سمت او بازگشت داده می
 این دنیـا در اختیـار انسـانهایی که خداوند در تضییع نعمت و درست استفاده نکردن از نعمت

 از عوامل ایجاد ضغط  القبر است. ،قرار داده
کونِیَ.18 َبْنَِمُسْلِمٍَالسَّ اعِیل  نَْإِسْم  ََ،ع  ٍْ مَّ رَِبْنَِمُح  عْف  ادِقَِج  نَِالصَّ بِیه ََِ،ع 

 
نَْأ َ،ع 

ائِ َِ نَْآب  لِیَ،ع  نَْع  ََع  اع  سُوعَُاللَّ ََِ:ق  َر  اع  بْرَِلِلْمُؤََْ:ق  ةَُالْق  غْط  اَض  ةٌَلِم  ار  مِنَِکفَّ
مَِ ع  ضْییعَِالنِّ َمِنُْ َمِنَْت  َ؛کان 

 (.882: 1111ست )ابن بابویه، ا های اوضغط  القبر برای مؤمن کفاره تضییع نعمت

تعداد محدودی از اعمال نیز در این زمینه نام برده شده که نماز خواندن بدون وضو و گذشتن 
 ست.ا هااز ناتوان بدون کمک به او یکی از آن

اعََِ.19 مَّ َالْج  ان  فْو  نَْص  َاللَّ ََِ،ع  ِْ بْ
بِیَع 

 
نَْأ جُلٌََع  َر   ْ قْعِ

ُ
:َأ اع  ََق  هارَِفِهیََمِن  حْب 

 
الْْ

بْرِهِ َل  ََُ،ق  قِیل  ابَِاللَّ ََِ:ف  ذ  ةٍَمِنَْع   ْ لْ َج  ة  وکَمِائ  ُْ الِ اَج  ََ،إِنَّ اع  اَ:ق  یِیقُه 
ُ
َأ الُهواََ،لَ  مَْیز  ل  ف 

یَ ه  یَانْت  تَّ َح  ةٍَیقُولُون   ْ احِ یَو  الُواَ،إِل  ق  ََ:ف  ٌّْ اَبُ َمِنْه  یس  ََ،ل  اع  ق  ونِیَ:ف  ُْ جْلِ َت  بِم  هالُواَ؟ف  َ:ق 
نْصُهرْهَُ همَْت  ل  عِیفٍَف  یَض  ل  َع  رْت  ر  َم  یرَِوُضُوءٍَو  ةًَیوْماًَبِغ  لً  َص  یت  لَّ نَّکَص 

 
کَلِْ ُْ جْلِ ن 

ابَِاللََّ ذ  ةًَمِنَْع   ْ لْ َج   ْ جُلِ اراًَف  بْرُهَُن  َق 
لَ   امْت  ؛ِ َف 

یهود را در قبرش نشاندند، به وی گفتـه شـد: مـا صـد تازیانـه از عـذاب  یمردی از علما
الهی به تو خواهیم زد. آن مرد گفت: طاقت و تحمّل آن را ندارم. فرشتگان عذاب آنچـه 

سپس گفتنـد:  .بلکه پیوسته کاهش دادند تا به یک ضربت رسید ،را که گفته بودند نزده
زنیـد؟ ست. آن مرد گفت: به چه سبب یک ضربت را بـه مـن مـیای نیاز این دیگر چاره

نمـاز گـزاردی و بـر نـاتوانی  نیم به خاطر آن کـه روزی بـدون وضـوز ات میگفتند: تازیانه
 (.13/ 1: 1111)برقی،  یگذشتی کمکش نکرد

اجابت نکردن درخواست برادر مؤمن در حالی که توان بـرآوردن آن وجـود دارد )بنـا بـر روایـت 
ست. همچنـین بـول )عـدم رعایـت طهـارت و نجاسـت در مـورد آن( یکـی از ا هاز جمله آن( ا21

 عوامل ایجاد عذاب قبر دانسته شده است. 
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َاللَّ ََِ.20 ِْ بْ
بِیَع 

 
نَْأ َع  رََُو  ِْ َیقْ َهُو  ةًَو  اج  َح  اهَُالْمُؤْمِن 

خ 
 
َأ ع 

 
أ اَمُؤْمِنٍَس  یم 

 
:َأ اع  ق 

لََّ اَس  هَُبِه  دَّ ر  اَف  ائِه  ض  یَق  ل  بْرِهِع  اعاًَفِیَق  یِ َشُج  ل  ُ َع  َاللَّ ابِع  ََُط  ص 
 
شَُأ َ؛ینْه 

در حـالی کـه قـدرت بـر  ،هر گاه مؤمنی از برادر مؤمنش چیزی بخواهد و او ردّش نمایـد
کند تا انگشـتانش را انجام آن را داشته، خداوند متعال در قبرش ماری را بر او مسلط می

 .(118 ق:1818)طوسی،  بگزد

نََْ.21 صِیرٍَع  بِیَب 
 
َاللَّ ََِ،أ ِْ بْ

بِیَع 
 
نَْأ وْعَع  بْرَِفِیَالْب  ابَِالْق  ذ  َع  َجُلَّ :َإِنَّ اع  َ؛ق 

 (.032: ق1821ترین عذاب قبر در بول است )قطب الدین راوندی، همانا بزرگ

 شود.چینی و دوری مرد از همسرش از دیگر این موارد است که باعث عذاب قبر میسخن
هََِ.22 ِّْ نَْج  لِی،َع  نَْع  اعَع  ََ: ق  هوْعَِو  َالْب  هةَِو  مِیم  َالنَّ بْهرَِیکهونَُمِهن  ابَُالْق  ذ  ع 

هْلِ 
 
نَْأ جُلَِع  بَِالرَّ ز  ؛ع 

اجتنـاب نکـردن از  .0 ،نمیمـه و سـخن چینـی .1شود از سه چیز: عذاب قبر ناشی می 
: 1138 دوری کردن مرد از همسرش و انس نگرفتن با او )ابن بابویه، .1 ،ترشحات ادرار

1 /121.) 

 گستره شمول فشارهای برزخی. ۲

مطلبی است که در این قسمت مـورد  ،شودها و فشارها شامل حال چه کسانی میاین که این رنج
 ،گیرد. از آنجا که نزدیک شدن به مرحله سؤال قبـر و تـرس و نگرانـی ناشـی از آنبررسی قرار می

شـود، بررسـی همگـانی بعد از مرگ متحمل میهایی است که انسان ها و رنجخود یکی از سختی
جا احتمـالاتی مطـرح شـده اسـت. اولـین شود. در اینبودن یا نبودن سؤال قبر دارای اهمیت می

کسانی کـه ایمـان خـالص یـا  ؛شوداین است که سؤال قبر شامل حال دو دسته افراد می ،احتمال
شـوند تـا در قیامـت بـه حسـاب آنـان کفر خالص دارند و بقیه افراد به حال خود باقی گذاشته مـی

گفتـه  وا یالا( در ق0۴1۶تأیید کننده این احتمال است. فیض کاشانی ) 23رسیدگی شود. روایت 
  :است

منظور از خالص کردن ایمان، نیامیختن با شرک به صـورت کامـل و محکـم و سـعی در 
نیـامیختن  تربیت و تقویت و کشف اسرار آن در طول عمر و منظور از خالص کردن کفر،

 با ایمان و اهتمام به آن و سعی در تربیت و تقویت آن از طریق جدال با اهل حـق و برپـا
این است کـه  «یلهی عنهم»داشتن دشمنی با ائمه دین در طول عمر خود است. عبارت 
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زیرا چنین کسانی اهتمامی به  ؛شودروی گردانده می هاآنشود و از توجهی نمی هاآنبه 
را مغـرور کـرده  هـاآنانـد و دنیـا داشته و تنها اهتمام به معاش خود داشـتهامر دینشان ن

 (.  118/ 08است )
 (. ۶3همین احتمال را مطرح کرده است ) المسائل السرایة( در ق0۴03شیخ مفید )

هرٍََ.23 عْف  بِهیَج 
 
:َقُلْهتَُلِْ هاع  مِیَق  ضْر  کرٍَالْح  بِیَب 

 
نَْأ هنََِ:ع  هُ َم  کَاللَّ ح  صْهل 

 
أ

سْئَُ َفِیَقُبُورِهِمَْالْم  ََ،ولُون  اع  ََ:ق  ض  ح  نَْم  َالْکفْر ََم  ض  ح  نَْم  َم  َو  ان  یم  َقُلْهتََُ،الِْْ هاع  َ:ق 
لِْ َ اَالْخ  ذ  قِیةَُه  ب  ََ؟ف  اع  َبِهِمَ:ق 

ُ
أ اَیعْب  نْهُمَْم  ِ َع  َاللَّ یَو  َ؛یلْه 

چه کسانی در قبرهاشان مورد سؤال واقـع  ،گفتم: خدا کار تو را نیکو گرداند به امام
شوند؟ فرمود: هر کس که ایمان را خالص کرده و کفر را خالص کرده اسـت. گفـتم: می

اعتنـا و  هـاآنشـوند و بـه مورد غفلت واقع می !پس بقیه این خلق؟ فرمود: به خدا قسم
 .  (011/ 1: ق1821کاری ندارند )کلینی، 

در روایـت این اسـت کـه ) ،مطرح کرده مرآة الع ول( در ق0۴1۴احتمال دیگری که مجلسی )
و  ــ کـه اسـم موصـول اسـت ــ بـا فـت  مـیم« مّـن» :را بـه دو صـورت خوانـد« من»توان ( می2۴

همـان معنـایی اسـت کـه در احتمـال اول  ،به صیغه فعل )مّحّضّ( که در ایـن صـورت« محض»
روایـت بـه ایـن  ،با کسر میم و محض به صیغه مصـدر خوانـده شـود« مِن»مطرح شده است. اگر 

ها از عقاید و به بیانی تنها از ایمان و کفر سؤال خواهد شـد و اعمـال مـورد سـؤال است که تن امعن
(. محمـد تقـی 21۶/ 0۴دانـد )البته محمد باقر مجلسی احتمال اول را ایهـر مـی. گیردقرار نمی

دارد « البـاقون و»، «الآخـرون و»ذیل روایتی که به جای  لوامع صاحا رانی( در ق0۴0۴مجلسی )
 گوید: می 8(01۵/ 0: ق0۴03ابن بابویه، )

غیر  ،اندند و کسانی که کفر را خالص کردهاکسانی که ایمان خالص دارند شیعیان صال 
شوند و ثـواب و ند که به حال خود گذاشته میاعشری صال  و مابقی شیعیان فاسقاثنی

 نخواهد بود و عذاب آنان، حسرت و عدم ثواب است.  هاآنعذابی برای 
 گوید: تمال دوم را نیز مطرح کرده است و میاو البته اح

افـراد بـاقی »ابعـد از  «اعمـال»لفظ باقون برای مذکر دارای عقل اسـت و اطلاقـش بـر 
امـا در  ،پرسـنداست. اگر چه احادیث متواتر در این واقع شده که از اعتقادات می «مانده

دارد که از اعمال نیـز  پرسند و احادیث بسیاری وجودآن احادیث نیامده که از اعمال نمی
   .(881/ 0) پرسندمی
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هـا را مشـمول سـؤال و جـواب خود همه انسـان معاد در قرآن( در کتاب 03۵۵جوادی آملی )
/ ۴گیرنـد )برخی کمتر و برخی بیشـتر مـورد سـؤال قـرار مـی ؛گر چه شدت و ضعف دارد ؛داندمی

امـا  ،توحید، نبوت، دین و قبله استهای برزخی از امور کلی مانند (. او معتقد است که سؤال20۴
 (.230/ ۴های قیامت از امور کلی و جزئی است )سؤال

َاللَّ ََِ.24 ِْ بْ
بِیَع 

 
نَْأ انٍَع  ِ َبْنَِسِن  َاللَّ ِْ بْ

نَْع  هنََْع  بْهرِهَِم  عَُفِهیَق 
 
هاَیسْهأ :َإِنَّم  اع  ق 

یَذَ  اَسِو  اَم  مَّ
 
َأ حْضاًَو  َم  َالْکفْر  حْضاًَو  َم  ان  یم  َالِْْ

ض  ح  نْهُمم  یَع  یلْه  ؛لِکَف 
مگر از کسی که ایمان خالص )اخلاص در ایمان( داشته باشد،  ،کننددر قبر سؤال نمی

شـوند و یا کفر را خالص کرده باشد و بقیه کسانی هستند که به حال خود باز گذاشته می
 (.018/ 1: ق1821)بدون ثواب و عقاب تا روز رستاخیز( )کلینی، 

 ،تی از سرنوشت کسانی که در برزخ بـه حـال خـود رهـا شـده باشـنددر مجموعه روایات صحب
هـای آتـش ای از حفـرههـای بهشـت و یـا حفـرهنشده است. در روایتی هم که قبر را یا باغی از بار

ها یعنی انسان ؛(، حالتی بین این دو برای برزخ مطرح نکرده است2۵ق: 0۴0۴داند )طوسی، می
و یا در جهنم و کسی وجود ندارد که در حالتی بین این دو حالـت در برزخ یا در بهشت خواهند بود 

هـا مـورد سـؤال قـرار گیرنـد تـا یا به حال خود رها شده باشد. پس لازم است که همه انسان ،باشد
روایـات گویـای آن  ،مشخص شـود. از طـرف دیگـر ،ها که بهشت یا جهنم برزخی استجایگاه آن

شـود و اسی انسان و اصل ایمان و کفر مورد سؤال واقع مـیاست که در برزخ بیشتر، اعتقادات اس
هـا را تشـکیل کـوچکی از اعمـال انسـان بخـش واقعـاً  تنها موارد جزئی و خاصی از اعمال که اولاً 

ضمن این که در همان  ؛گیرنداز ضروریات دین هستند، مورد سؤال قرار می عموماً  دهند و ثانیاً می
بـه نظـر  ،اکتفا شده و سؤالی از جزئیات نخواهد شد. بنـا بـر ایـن موارد سؤال در اعمال، به کلیات

 تر باشد.رسد که احتمال دوم به واقعیت نزدیکمی
 :ها و فشارهای برزخی نیز دو دسته روایـت وجـود دارددر مورد همگانی بودن یا نبودن سختی

ل مـؤمنین هـم ها و فشارهای برزخی شامل حـاها، سختیروایاتی هستند که طبق آن ،دسته اول
شود. بنا بر روایتی مؤمنینی که در فاصله بین زوال خورشید روز پنجشـنبه تـا زوال خورشـید روز می

کند مؤمنین که مشخص می 8(2۵0: 031۶اند )ابن بابویه، از ضغط  القبر در امان ،جمعه بمیرند
از شیعیان خود خود را ضامن هر کدام  رند. همچنین در روایت دیگری امامهم ضغط  القبر دا

روز پنجشنبه سوره انسـان را بخوانـد و در روز یـا شـب آن بمیـرد، بـدون  یداند که در نماز عشامی
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با وجود گناهان و عیوبی که دارد و مورد سؤال قبر هـم  ؛حساب در حال ایمان به بهشت وارد شود
ان و عیـوبی کـه دهد که شیعیان ائمه معصوم هم بـه علـت گناهـقرار نگیرد. این روایت نشان می

هایی را در برزخ ها و رنجممکن است به بهشت برزخی وارد نشوند و به همین واسطه سختی ،دارند
 ببینند.

25.ََ :َس  اع  َق  ٌْ ی َاللَّ َِز  ِْ بْ
اَع  ب 

 
اََمِعْتَُأ تِن  َمِنَْشِهیع  نَْکان  َم  امِنٌَلِکلِّ ن اَض 

 
یقُوعُ:َأ

اةَِمِنَْیوَْ  ْ ةَِالْغ  لً  َفِیَص 
 
أ ر  اَق  انَِإِذ  نْس  یَالِْْ

ل  یَع  ت 
 
لَْأ مِیسَِه  َمِنَْیوْمِهِ ََِ َالْخ  ات  َم  ثُمَّ

همَْ َل  َعُیهوبٍ،َو  اَفِیِ َمِنَْذُنُهوبٍَو  یَم  ل  ابٍَع  یرَِحِس  َآمِناًَبِغ  ة  نَّ َالْج  خُل  ْْ نَْی
 
تِِ َأ یل  وَْل 

 
أ

َمَ  ع 
 
َیسْأ َلَ  ةِ،َو  َالْقِیام  ابَِیوْ   َالْحِس  ان  ُ َدِیو  ُ َل  بْرَِینْشُرَِاللَّ َالْق  ة  ل 

 
َ؛...َسْأ

روز پنجشـنبه سـوره انسـان را بخوانـد و  یکدام از شیعیانم که در نماز عشا من برای هر
کنم بدون حساب در حـال ایمـان بـه بهشـت سپس در روز یا شب آن بمیرد، ضمانت می

با وجود گناهان و عیـوبی کـه دارد و خداونـد نامـه اعمـال او را در روز قیامـت  ؛وارد شود
 (.101: 1131ای از علما، کند و از او سؤال قبر نخواهد شد )عدهتشر نمیمن

در اولـی  ؛کنـدمـیدلالت باید توجه داشت که هر دو روایت مذکور بر عموم مؤمنین )شیعیان( 
 به کار رفته است. « کل من کان من شیعتنا»و در دومی لفظ « المؤمنین»دار « ال»جمع 

مـادر امیـر  ،برای رهایی فاطمه بنـت اسـد شدن پیامبر اکرمیات بالا، واسطه علاوه بر روا
بـرای رهـایی  ( و دعا کـردن پیـامبر۴۵3/ 0: ق0۴11از ضغط  القبر )کلینی،  المؤمنین

 ( را هم باید اضافه کرد. 23۶/ 3رقیه از ضم  القبر )همان: 
که در آن لفـظ  2۶ایت مانند رو  ؛کنداند که مؤمنین را از فشار قبر استثنا میروایاتی ،دسته دوم

 است و نشانه عموم مؤمنین است.« ال»ذکر شده که جمع محلی به « المؤمنین»
صِیرٍََ.26 بِیَب 

 
نَْأ ََع  اع  َاللَّ ََِ:ق  ِْ بْ

بُوَع 
 
َأ اع  ََ:ق  ات  یه  َه  اع  ق  بْرَِف  ةَُالْق  غْط  َض  ین 

 
أ ...َف 

یَالَْ ل  اَع  یم  اَش  َمِنْه  َ؛ءٌَ...مُؤْمِنِین 
فرمود: به مؤمنین چیزی از  پس ضغط  القبر کجاست؟ امام ،ومفدایت ش :پرسیدم
 (.101رسد )همان: آن نمی

تواند راهگشا باشد که ضـغط  القبـر را هم می 21برای جمع بین این دو دسته، توجه به روایت 
 مانند.به جز تعداد بسیار اندکی از مردم که از فشار قبر در امان می ؛داندهمگانی می

27.ََ
 
نَْأ َاللَّ َِع  ِْ بْ

بِیَع 
 
:َقُلْتَُلِْ اع  صِیرٍَق  ََبِیَب  ٌْ ه ح 

 
بْهرَِأ ةَِالْق  غْط  َیفْلِتَُمِنَْض 

 
َ؟أ
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َ اع  ََ:ق  اع  ق  بْرََِ:ف  ةَِالْق  غْط  نَْیفْلِتَُمِنَْض  َم  لَّ ق 
 
اَأ اَم  ِ َمِنْه  عُوذَُبِاللَّ َ؛ن 

پنـاه یابـد؟ از آن بـه خـدا گفتم: آیا کسی از ضغط  القبـر رهـایی مـی به امام صادق
 (.011اند )همان: ند کسانی که از ضغط  القبر رها شدهابریم. چه کممی

مگر تعداد بسیار انـدکی  ،ها و فشارهای برزخی همگانی استتوان گفت سختیمی ،بنا بر این
واسـطه اعمـالی ه بـ ،ها خللی نبوده و یا اگر بـودهاز مؤمنان که یا در اعمال و اعتقادات دنیوی آن

هـای تنها مؤمنین خاص هستند که از ایـن سـختی ،جبران شده است. به بیان دیگر دیگر در دنیا
 ند. ابرزخی در امان

 نتیجه 

بر اساس روایات، انسان از زمان قبض روح وارد عالم برزخ شده و تا شروع رستاخیز در آنجـا بـاقی 
درون قبر خاکی قرار خواهد بود که این زمان تطابق حداکثری با زمانی دارد که جسم مرده در دنیا 

گیرد و به همین خاطر و این که مفهوم قبر بر خلاف برزخ برای مردم ملموس و مشهود بـوده، می
مقصـود از کلمـاتی  ،در بسیاری روایات قبر به جای عالم برزخ به کار رفته است. بر همـین اسـاس

هـا و ا، رنـجهـسـختی ــ انـدکه در روایات بـه قبـر منتسـب شـده ـ همچون ضغط ، ضم  و عذاب
شود. البته مرز دقیق این الفاظ به طور واضـ  فشارهایی است که انسان در عالم برزخ متحمل می

ایـن اسـت کـه هـر کـدام بـا دیگـری متفـاوت اسـت.  ،ولی آنچه مشخص است ؛مشخص نیست
ها و فشارهایی نیز وجود دارد که انسان بعد از قبض روح تا قبـل ها، سختیهمچنین علاوه بر این

ماننـد  ؛انـدها به قبـر هـم منتسـب نشـدهها و رنجست و این دسته سختیا ها رو به روتدفین با آن
گـاهی از سرنوشـت خـود بـه واسـطه  ندامت و حسرت نسبت به گذشته و ترس از آینده به خـاطر آ
گاهی از این احوال جدید و  روشن شدن حق و باطل، فشار ناشی از نزدیک شدن به سؤال قبر، ناآ

واسطه آن بر ه ز لغزش در امتحان و فشار ناشی از تنهایی فرد است و ترس و اضطرابی که بترس ا
 شود. او تحمیل می

های برزخی کفر است. البته تضییع نعمت، نماز خواندن بدون ترین علت عذاب و سختیعمده
ه تـوان وضو، گذشتن از ناتوان بدون کمک به او، اجابت نکردن درخواست برادر مؤمن در حالی کـ

چینـی و سخنبرآوردن آن وجود دارد، همچنین بول )عدم رعایت طهارت و نجاست در مورد آن(، 
 دوری مرد از همسرش از دیگر موارد مذکور در روایات است.
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هـا و فشـارهای برزخـی از دیگـر همگانی بودن سؤال قبر و همچنین همگانی بـودن سـختی
هـا از مؤمنان کـه یـا در اعمـال و اعتقـادات دنیـوی آنالبته به جز تعداد بسیار اندکی  .نکات است

 واسطه اعمالی دیگر در دنیا جبران شده است.ه ب ،خللی نبوده و یا اگر بوده
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 ها:نوشتپی
 

الّ: ... إِنَّ الْ 1
ّ
بِی إِسْحّاقّ الْهّمْدّانِی، ق

ّ
هُ عّذّابُ الْقّبْر.. عّنْ أ هُ مِنْهّا عّدُوَّ رّ اللَّ تِی حّذَّ نْکّ الَّ  مّعِیشّّ  الضَّ

شّدُّ مِنّ الْمّوْتِ: الْقّبْرّ، فّاحْذّرُوا ضِیقّهُ وّ 0
ّ
هِ، مّا بّعْدّ الْمّوْتِ لِمّنْ لّمْ یغْفّرْ لّهُ أ ضّـنْکّهُ وّ یُلْمّتّـهُ  . یا عِبّادّ اللَّ

 .وّ غُرْبّتّه
یامِ الْآخِرّا .... إِنَّ ا1

ّ
لِ یوْمٍ مِنْ أ وَّ

ّ
نْیا وّ أ یامِ الدُّ

ّ
  . بْنّ آدّمّ إِذّا کّانّ فِی آخِرِ یوْمٍ مِنْ أ

وْ مّحّضّ الْکُفْرّ مّحْضاً وّ 8
ّ
یمّانّ مّحْضاً أ لُ فِی الْقّبْرِ إِلاَّ مّنْ مّحّضّ الْإِ

ّ
ادِقُ )ع(: لّا یسْأ الّ الصَّ

ّ
. وّ ق

ونّ مّلْهُوٌّ عّ 
ُ
 نْهُمْ إِلّی یوْمِ الْقِیامّ .الْبّاق

الّ: مّنْ  8
ّ
هُ ق نَّ

ّ
دٍ )ع( أ ادِقِ جّعْفّرِ بْنِ مُحّمَّ بّانِ بْنِ تّغْلِبّ عّنِ الصَّ

ّ
ـمْسِ  زّوّالِ  مّـا بّـینّ  مّاتّ  . عّنْ أ  یـوْمّ  الشَّ

عّ  الْخّمِیسِ 
ّ
مْسِ مِنْ یوْمِ الْجُمُعِّ  مِنّ الْمُؤْمِنِینّ أ هُ مِنْ ضّغْطِّ  الْقّبْرِ إِلّی زّوّالِ الشَّ  .اذّهُ اللَّ
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